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پلنگ وحشت این بار در 
فیروزه

به  اخیر  م��اه  چند  ط��ی  پلنگ  حمله   صدیقی- 
و  رعب  و  ناراحتی  باعث  فیروزه  اهالی  حیوانات 
تعداد  است.  شده  روستا  این  اهالی  بین  وحشت 
دفتر  با  تماس  طی  روستا  ای��ن  اهالی  از  زی��ادی 
روزنامه خراسان  شمالی از حمله پلنگ به حیوانات 
موضوع  این  پیگیری  خواستار  و  دادند  خبر  اهالی 
شدند. یکی از اهالی  منطقه فیروزه مدعی شد که 
سگ او طی چند روز گذشته مورد حمله پلنگ قرار 

گرفته و کشته شده است. 
که  است  ماهی  چند  البته  گفت:  باره  این  در  وی 
هر چند وقت یک بار پلنگ به حیوانات اهالی این 
روز  چند  که  کند  می  زخمی  ها  آن  و  حمله  منطقه 
کمال  در  گرفتم  را  سگم  سراغ  وقتی  نیز  گذشته 
از  دقیق  وقتی  و  ش��دم  مواجه  آن  لاش��ه  با  تعجب 
نزدیک  بررسی کردم  با توجه به سابقه قبلی حمله 
سگ  شدم  متوجه  اهالی  حیوانات  سایر  به  پلنگ 
است.  شده  کشته  و  گرفته  قرار  پلنگ  حمله  مورد 
وی ادامه داد: البته بعد از هر حمله و دیدن ردپای 
به  را  اهالی در منطقه سریع موضوع  پلنگ  توسط 
دادیم  اطلاع  زیست  محیط  حفاظت  کارشناسان 
جو  و  جست  به  ش��روع  منطقه  به  آم��دن   از  بعد  که 
کردند اما هنوز موفق به دیدن پلنگ و زنده گیری 
میان  وحشت  باعث  موضوع  ای��ن  ان��د.  نشده  آن 
و  است  شده  ها  زن  و  کودکان  خصوص  به  اهالی 
از ترس حمله پلنگ جرأت رفتن به داخل باغات و 
مزارع را ندارند. در این رابطه مدیر روابط عمومی 
تایید این  ضمن  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
اخیر  ماه  چند  طی  گفت:  پلنگ  حمله  و  موضوع 
در  پلنگ  حمله  و  مشاهده  بر  مبنی  هایی  گزارش 
اطلاع  و  تماس  هر  از  بعد  و  داشتیم  فیروزه  منطقه 
توسط اهالی بلافاصله کارشناسان  حفاظت محیط 
زیست به منطقه اعزام شدند که بعد از هر بررسی 
فقط رد پلنگ را مشاهده کردند ولی تاکنون موفق 
به مشاهده خود پلنگ نشده اند و تحقیقات در این 
در  غرامت  پرداخت  از  »پهلوان«  دارد.  ادام��ه  باره 
احشام  و  حیوانات  به  پلنگ  حمله  گونه  هر  صورت 
اهالی این منطقه خبر داد و افزود: طی قراردادی 
که با یک بیمه در این زمینه داریم در صورت تایید 
کارشناسان این اداره مبنی بر  صحت حمله پلنگ 
صاحبان  به  شده  وارد  خسارت  اهالی  حیوانات  به 

حیوانات به طور کامل پرداخت خواهد شد. 

حادثه در شهر

هیزم حادثه ساز
خانواده  با  را  تعطیل  روز  داشت  قصد  خانواده  پدر 
اش در کنار یکی از باغ های اطراف بجنورد به تفریح 
ها  آن  برای  را  شاد  روز  یک  و  بپردازد  استراحت  و 
رقم بزند، اما درگیری با صاحب باغ  سبب شد این 
گزارش  به  شود.  تلخ  اش  خانواده  و  خود  برای  روز 
خبرنگار ما مردی که با خانواده اش در کنار یکی از 
باغ های اطراف بجنورد مشغول به استراحت بود  با 
سر رسیدن صاحب باغ و  اعتراضش به آن ها برای 
جمع آوری هیزم از باغ جر و بحث شان بالا گرفت و 
زن صاحب باغ کنترل خود را از دست داد و با بیل، 
این  چگونگی  درب��اره  مرد  این  کرد.  زخمی  را  مرد 
اتفاق گفت: طبق معمول همیشه در روز تعطیل  به 
همراه خانواده ام برای تفریح و گردش به یکی از باغ 
های اطراف شهر رفتیم. بعد از ظهر مشغول روشن 
صاحب  کرد  می  ادع��ا  که  زنی  و  شدم  آتش  ک��ردن 
باغ است از راه رسید و شروع به اعتراض که چرا از 
باغ وی هیزم جمع آوری کرده ام. من نیز در جواب 
او گفتم این هیزم ها را از شهر با خودم آورده و از باغ 
او جمع آوری نکرده ام  ولی او قبول نمی کرد. هر 
چقدر من سعی می کردم او را آرام  و قانع کنم اما 
او پرخاشگری، فحاشی و داد و بیداد می کرد و کم 
کم بحث مان بالا گرفت. ناگهان زن عصبانی کنترل 
خودش را از دست داد و با بیل آبیاری که در دست 
داشت محکم چند ضربه پشت سر هم به سرم کوبید 
ضربات باعث  این  که  کرد  زمین  بر  نقش  را  من  و 
شکسته شدن سرم و خونریزی شد و من حالا بعد از 

معالجه قصد شکایت از او را دارم.

واژگونی ایسوزو در گردنه 
پلمیس

اسفراین-  محور  در  ایسوزو  کامیونت  نجفیان- 
بجنورد حوالی گردنه پلمیس واژگون شد.فرمانده 
پلیس راه شهرستان اسفراین با اعلام این مطلب در 
شرح جزئیات این حادثه به خبرنگار ما گفت: هرچند 
این حادثه تلفات جانی نداشت، اما خودروی ایسوزو 
در این حادثه خسارت دید.سرگرد »رضا خداشاهی« 
افزود: در پی بارندگی و لغزندگی محور اسفراین- 
این  گذشته  روز  صبح  ساعت 8  حوالی  در  بجنورد 
این  ک��رد:  نشان  خاطر  ش��د.وی  واژگ��ون  کامیونت 
در  ناتوانی  و  راننده  احتیاطی  بی  دلیل  به  حادثه 
خطرناک  های  پیچ  از  یکی  در  نقلیه  وسیله  کنترل 
رانندگان  داد:  ادامه  داد.وی  رخ  لغزنده  محور  این 
باید قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را در ایام 
بگیرند. جدی  بارانی  روزهای  در  خصوص  به  سفر 

به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته محور اسفراین- 
با  ت��وام  آل��ودگ��ی  مه  و  بارندگی  دلیل  به  بجنورد 

لغزندگی رانندگی را سخت کرده بود.
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بامداد روز گذشته افرادی ناشناس یک دستگاه مینی بوس را در 
و  ما  خبرنگار  گزارش  کشیدند.به  آتش  به  بجنورد  مهر   19 پل  زیر 
بر اساس اعلام سازمان آتش نشانی بجنورد ساعت حدود 2 و 30 
دستگاه  یک  سوزی  آتش  اعلام  پی  در  گذشته  روز  بامداد  دقیقه 

نشانان  آتش  مهر   19 پل  زیر  در  بوس  مینی 
به محل حادثه اعزام شدند و با اقدام به موقع 
نیروهای آتش نشانی، این آتش سوزی که در 
داخل مینی بوس رخ داده و منجر به سوختن 

سایر  به  ب��ود  ش��ده  آن  داخ��ل  ه��ای  صندلی 
موفق  و  نکرد  سرایت  بیرونی  های  قسمت 
سازمان  کارشناسان   . شدند  آتش  مهار  به 
آتش نشانی بجنورد پس از بررسی علت این 

حادثه پی بردند فرد یا افرادی با ریختن مواد 
اشتعال زا این مینی بوس را به آتش کشیدند. 
شناسایی متهمان از طرف فرماندهی نیروی 

انتظامی  در حال پی گیری است.

آتش سوزی عمدی یک 
مینی بوس در بجنورد

محلات  در  مخدر  مواد  فروش  مورد  در  بارها  شما 
حاشیه نشین گزارش نوشته اید اما چرا همیشه به 
هم  بجنورد  قلب   در  روید،  می  شهر  حاشیه  سراغ 
افراد به راحتی مواد مخدر جابه جا می کنند. این 
صحبت ها را یکی از شهروندان بجنوردی در تماس 
با تحریریه روزنامه »خراسان شمالی« مطرح می کند 
و از ما می خواهد تا به یکی از مناطق مرکزی  شهر 
برویم و از فروش آسان مواد مخدر در این محدوده 
به این  گزارشی تهیه کنیم. این شهروند در پاسخ 
چه  در  و  محدوده  این  قسمت  ک��دام  در  که  س��وال 
ساعاتی مواد مخدر فروخته می شود می گوید: در 
اطراف این محدوده  و 24 ساعته این مسئله وجود 
دارد. وی ادامه می دهد: اغلب مسافران عبوری از 
بجنورد از این محدوده عبور می کنند و این زیبنده 
شهر بجنورد نیست و  باعث بدنامی شهر نزد مردم 
که  این  بر  دوب��اره  وقتی  شود.  می  ها  استان  دیگر 
این  در  م��واد  ف��روش  چگونگی  از  بیشتری  آدرس 
را  ای  کافه  آدرس  کنم،  می  اصرار  بدهد  محدوده 
می دهد و می گوید بیشتر خرید و فروش مواد در 
صحبت  از  بعد  روز  دهد.  می  رخ  کافه  این  اطراف 
های این شهروند راهی محدوده یاد شده می شوم. 
هنگام رسیدن به محدوده مورد نظر به سراغ مرد 
فرد  های  صحبت  بیان  با  و  روم  می  دوزی  کفش 
تماس گیرنده از او در مورد این موضوع می پرسم 
که آن را تأیید می کند و می گوید: فروشنده های 
سیار زیادی در این محل اقدام به فروش مواد مخدر 
می کنند. وقتی از او می پرسم که آیا  این موارد را 
و  زند  می  نیشخندی  است  دیده  خودش  چشم  با 
می گوید: این جا معدن مواد مخدر است! وقتی از 
او می خواهم بیشتر راهنمایی ام کند آدرس همان 
کافه فرد تماس گیرنده را می دهد. برای تحقیق 
روم  می  محدوده  این  کسبه  دیگر  سراغ  به  بیشتر 

که اغلب آنان این موضوع را تأیید می کنند و البته 
بیشتر آدرس خرید و فروش مواد در کافه و اطراف 

آن را می دهند.
یکی از کسبه البته می گوید: بیشتر در این محل 
که  شود  می  فروش  و  خرید  مجاز  غیر  های  قرص 
بیشتر خریداران آن برخی  دانشجویان هستند. وی 
ادامه می دهد: در فصل امتحانات فروشندگان سیار 
در این محل تردد می کنند و با دیدن دانشجویان به 
های  قرص  نام  بردن  با  و  شوند  می  نزدیک  ها  آن 
مخدر از جمله ریتالین، متادون و یا ترامادول آنان را 
از فروشنده بودن خود آگاه می کنند به گونه ای که 
هم اکنون خیلی از دانشجویان متقاضی این قرص 

ها برای خرید به این محل می آیند. 
مورد  کافه  به  ها  سرنخ  بیشتر  که  این  به  توجه  با 
در  اف��رادی  شوم.  می  نزدیک  آن  به  رسد  می  نظر 
از  برخی  البته  که  زنند  می  پرسه  کافه  نزدیکی 
ها  آن  اجناس  و  هستند  سیار  فروشندگان  ها  آن 
همراه  با  م��ردی  میان  این  در  اس��ت.  مشخص  هم 
داشتن نایلون نانی توجهم را جلب می کند. نگاه 
ها و رفتارش عادی نبود. پس از گذشت مدتی مرد 
میانسالی به او نزدیک می شود و مشغول گفت و گو 
می شوند. مرد میانسال مقداری پول به او می دهد 
و مرد مضطرب کیف جیبی اش را در می آورد و با 
کمی پاییدن اطراف بسته پلاستیکی را از داخل آن 
به مرد میانسال می دهد. پس از رفتن مرد میانسال 

آن مرد همچنان در محل می ماند.
تصمیم می گیرم وارد کافه مورد نظر شوم. در بدو 
ورود به کافه دو مرد رو به ورودی نشسته بودند. هر 
چند می گویند نباید از روی قیافه و پوشش قضاوت 
یاد  را  تو  آن��ان  های  لباس  هم  و  قیافه  هم  اما  کرد 
فروشندگان مواد مخدر در فیلم ها می ان��دازد. با 
ورود من خیره نگاهم می کنند و گویا منتظر ورود من 

بودند. از کنارشان عبور می کنم اما با چشم هایشان 
کافه  باجه  مقابل  به  رسیدن  با  کنند.  می  دنبالم 
متوجه می شوم کافه همچون ال انگلیسی 2 تکه 
است و قسمت اصلی آن از بیرون کافه دید ندارد. 
حدود 20 صندلی در کافه تعبیه شده است که روی 
16 صندلی آن افرادی نشسته بودند و بیشتر آنان 
علاوه بر این که یک استکان چای مقابلشان داشتند 

همزمان سیگاری نیز در دهانشان بود.
چای تنها چیزی است که در این کافه فروخته می 
شود. در تکه دوم که از بیرون دید ندارد 7 مرد دور 
یک میز نشسته اند که از سبیل ها و دندان های زرد 
اعتیاد  حداقل  است  مشخص  شان  های  لباس  و 
معاملاتی  مورد  در  ها  آن  دارن��د.  سیگار  به  شدید 
صحبت و پول هایی را با یکدیگر رد و بدل می کنند. 
زیر چشمی آن ها را می پایم و می بینم که یکی از 
آن ها  بعد از بیرون آوردن چیزی از داخل جیبش، 
آورد و آن را داخل کفشش می  کفشش را در می 
گ��ذارد و دوب��اره آن را می پوشد. 2 مرد مقابل در 

به  نگاهی  جنبد.  می  گوششان  و  سر  همچنان 
استکان چایم می اندازم و به دندان های زرد یکی 
از مشتریان نگاه می کنم و وقتی فکر می کنم که 
پیش از من مردی همچون او با این استکان چای 
خورده است در خوردن چای مردد می شوم! پس 
پریشان،  موهای  با  مردی  اندکی  مدت  گذشت  از 
شلوار محلی گشاد و کت کثیف وارد کافه می شود و 
مقابل آن 2 مرد می ایستد. پس از مکث و صحبتی 
کوتاه ازکیف جیبی اش پول در می آورد و آن را به 
یکی از آن 2 مرد می دهد. آن مرد خیلی راحت و 
نگاه می  را  آن ها  این که دیگران  از  نگرانی  بدون 
کنند تعدادی قرص فله ای از جیبش در می آورد 
ای  بسته  خریدار  مرد  دهد.  می  خریدار  مرد  به  و 
ها  قرص  و  آورد  می  در  کتش  جیب  از  پلاستیکی 
را داخل آن می ریزد. سوالی از مرد فروشنده می 
پرسد که آن را نمی شنوم اما فروشنده در پاسخ می 
گوید: این ها مشتری خاص خودشان را دارند. مرد 
ژولیده از کافه خارج می شود. چایم دیگر سرد شده 
است اما دلم نمی آید با این استکان چای بخورم. 
نگاه ها را متوجه خودم می بینم. لحظه ای تصمیم 
می گیرم که بدون خوردن چای خارج شوم اما نگاه 
های خیره و ترسناک فرد مقابل در مجابم می کند 
که در یک لحظه استکان را سر بکشم و با خودم می 
گویم که ان شاءا... صاحب کافه استکان را خوب 
شسته باشد. با حالت بدی از چایی که خورده ام از 
کافه خارج می شوم اما مرد نان به دست همچنان 

در بیرون پرسه می زند.

گزارش »خراسان شمالی« از پاتوقی در مرکز شهر

چشم در چشم 
مخدری ها

وقتی از او می پرسم 
که آیا  این موارد را با 

چشم خودش دیده است 
نیشخندی می زند و می 

گوید: این جا معدن مواد 
مخدر است! 
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